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انواع صحنه های نمايش و طراحی آن ها
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:

١ ــ انواع صحنه های نمايش را نام ببرد.
٢ ــ ساختمان صحنه نمايش ميدانی را توضيح دهد.

٣ ــ چگونگی طراحی صحنه در صحنه های نمايش ميدانی را بيان کند.
٤ ــ ساختمان صحنه نمايش هلالی را توضيح دهد.

٥ ــ چگونگی طراحی صحنه در صحنه های نمايش هلالی را بيان کند.
٦ ــ چند نمونه تئاتر با صحنه قاب عکسی در ايران را نام ببرد.

٧ ــ ساختمان صحنه نمايش قاب عکسی را توضيح دهد.
٨ ــ انواع صحنه نمايش قاب عکسی را بيان کند.

٩ ــ چگونگی طراحی صحنه در صحنه های نمايش قاب عکسی را بيان کند.
١٠ ــ چند نمونه تئاتر با صحنهٔ آزاد در ايران را نام ببرد.

١١ ــ ساختمان صحنه نمايش آزاد را توضيح دهد.
١٢ ــ صحنه های نمايش متحرک را توضيح دهد.

١٣ ــ صحنه های نمايش موقت را توضيح دهد.
١٤ ــ صحنه های نمايش خيابانی را توضيح دهد.

١٥ ــ انواع طراحی صحنه را نام ببرد.
١٦ ــ طراحی صحنه جعبه ای را توضيح دهد.

١٧ــ انواع طراحی صحنه جعبه ای را توضيح دهد. 
١٨ ــ طراحی صحنه ساده و سبک را توضيح دهد.

١٩ــ انواع طراحی صحنه ساده و سبک را بيان کند.
٢٠ ــ طراحی صحنه با اسکلت ثابت و لوازم و المان های قابل تغيير را توضيح دهد.

٢١ ــ طراحی صحنه با استفاده از سکو را توضيح دهد.
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٢٢ ــ طراحی صحنه متحرک و قابل تغيير شکل ها و حجم های متفاوت را توضيح دهد.
٢٣ ــ طراحی صحنه به وسيله نور و پروژکسيون و انواع آن را توضيح دهد.

 
انواع صحنه

آن  چهارسوی  يا  اطراف  در  تماشاچی  و  است  چهارگوش  يا  دايره  شکل  به  که  ميدانی  صحنه  (گرد):  ميدانی  صحنه  ١ــ 
می نشيند و صحنه را تماشا می کند. تماشاچی بر صحنه مسلط است. مانند استاديوم های ورزشی، آمفی تئاتر های يونان باستان و … به 

اين نوع صحنه های نمايشی صحنه های «آرنا»١ می گويند. 
صحنه ها  ديگر  انواع  به  نسبت  معمولاً  و  می شود  تبديل  داير ه ای  ميزانسن  به  کارگردان  خطی  ميزانسن  صحنه ها  اين گونه  در 
حرکات بيشتری را طلب می کند و طراحی صحنه در اين نوع بيشتر سمبوليک است و معمولاً از دکور سبک و کم به صورت سمبليک 
و بيشتر از لوازم صحنه استفاده می شود و به دليل ماسکه کردن نمی توان از لته و دکور مرتفع و سنگين استفاده کرد. اين نوع صحنه 

برای اجرای نمايش، نورپردازی خاصی را طلب می کند به نحوی که نور های رو به رو، چشم تماشاچی را اذيت نکند.
در اين گونه صحنه ها می توان با استفاده از سکو، اختلاف سطح کم، لوازم صحنه، نور، رنگ و ايجاد بافت های مختلف روی 

کف صحنه و ... به طراحی صحنه قابل قبولی دست يافت.
به علت نزديکی تماشاچی به صحنه بايد در جزئيات لوازم صحنه، لباس و گريم بازيگران بيشتر دقت شود، زيرا جزئيات از نزديک 

قابل ديدن هستند (شکل ١ــ٣).
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شکل ١ــ٣ ــ نمونه يک صحنۀ ميدانی (گرد)
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٢ــ صحنه هلالی (سه سويه): اين نوع صحنه که از سه طرف ديد دارد و تماشاچی در سه طرف صحنه می نشيند، يادگاری 
از دوران اليزابتن در انگلستان است.

صحنه  به  نسبت  دارد  ديد  طرف  سه  از  تماشاچی  و  است  محدود  پشت  جانب  از  صحنه  چون  هلالی  صحنه  در 
جلوی  به  وقتی  ولی  کند.  استفاده  نيز  مرتفع  دکور های  از  انتهايی  قسمت  در  می تواند  و  است  بازتر  طراح  دست  ميدانی 
دارد.  نياز  را  نورپردازی  همچنين  و  جزئيات  در  دقت  همان  است.  ميدانی  صحنه  مانند  وضعيت  هم  باز  می رسد  صحنه 

در اين گونه صحنه نسبت به صحنه ميدانی می توان از دکور های اغراق آميز و بزرگ تری استفاده کرد (شکل ٢ــ٣).

جدا  ٣ ــ صحنه قاب عکسی: در اين نوع صحنه و سالن، تماشاچی به وسيله قاب صحنه (پروسينيوم) و پرده از هم کاملاً 
هستند. اين نوع صحنه يادگاری است از دوران رنسانس اروپا (مانند تالار وحدت، تئاتر شهر، تئاتر سنگلج و ...)

در اين نوع صحنه دست کارگردان و طراح برای هر گونه طراحی، حرکت و دکور، باز است و هرگونه امکانات صحنه ای و 
نورپردازی در اختيار کارگردان و طراح قرار دارد و به خاطر بعد مسافت بين بازيگر و تماشاچی، می توان از جزئيات دکور، لباس و گريم 
صرف نظر کرد، نياز به واقعی تر و طبيعی تر نشان دادن فضا های طراحی شده روی صحنهٔ نمايش و محيرالعقول نشان دادن صحنه ها و 
مخفی کردن امکانات و ماشين آلات صحنه به منظور ايجاد شگفتی و حيرزايی تماشاچيان تئاتر در دوران رنسانس که طراحان صحنه 

شکل ٢ــ٣ ــ نمونه يک صحنۀ هلالی (سه سويه)
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شکل ٣ــ٣ ــ نمونه ای از  صحنۀ قاب عکسی با آوانسن اضافه شده به صحنه

سيلاب، آتش زدن خانه ها و  سرازير شدن  جوشان، آتش فشانی کوه ها،  ايجاد چشمه های  بودند و علاقه به  کارگردانان خواهان آن  و 
جنگل ها روی صحنه، راه رفتن روی آب، ايجاد جنگل های انبوه و روستاها، موضوع شگفتی ساز ديگری را نشان می دادند. آن هم روی 
صحنه ای که تماشاچی قادر به پی بردن به ترفند های صحنه نباشد يکی از دلايل بوجود آمدن صحنه های قاب عکسی (پـروسينيوم) گرديد، 
که از آن دوران تا به امروز هنوز هم اين گـونه صحنه ها طرفداران خود را دارد و همچنان به فعاليـت خود ادامه می دهند. (شکل ٣ــ٣).
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شکل ٤ــ٣ ــ نمونه ای از صحنۀ قاب عکسی با گود ارکستر

شکل ٥ــ٣ ــ نمونه ای از صحنۀ قاب عکسی با پيشروی صندلی تماشاچيان به طرف صحنه (روی گود ارکستر)
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٤ ــ صحنه آزاد (مانند چهارسو، تالار مولوی تهران و …): نظرات افرادی چون «برتولت برشت»١ که می خواستند همه 
جريانات روی صحنه در جلوی چشمان تماشاچيان اتفاق بيفتد و حتی پروژکتور ها و امکانات صحنه از ديد آن ها پنهان نماند و به هيچ 
وجه تماشاچيان خود را غرق در جريانات نمايش و طراحی صحنه نبينند و همواره به او يادآوری شودکه در سالن تئاتر نشسته اند و 
مشغول ديدن نمايش هستند و بازيگران ايفا کننده نقش شخصيت های نمايش هستند نه خود آن ها و هر آنچه که روی صحنه می بينند 
دکور است و واقعی نيست. يکی از علت های اصلی بوجود آمدن صحنه های آزاد «بلک باکس يا جعبه سياه»٢ گرديد. صحنه آزاد از 
يک فضای مکعب مستطيل سياه تشکيل شده است که می تواند در هر جايی شکل بگيرد. در اين گونه صحنه ها ديگر نيازی به پردهٔ جدا 
کننده سالن و صحنه و نيز پرده های کناری و بالای صحنه های قاب عکسی که باعث پنهان ماندن اطراف و پشت و بالای صحنه از ديد 
تماشاچی می شد نيست. اصولاً نيازی به چنين مخفی کاری وجود ندارد. شايد نظريـهٔ فاصله گذاری برشت از مهمترين عوامل بوجود 
آمدن چنين صحنه هايی باشد. اين صحنه ها همانند استوديو ها و پلاتو های سينمايی و تلويزيونی هستند که امروز طرفداران بسياری در 

دنيا دارد و مورد استقبال اکثر طراحان و کارگردانان است.
 در اين نوع صحنه ها که بيشتر کار های مدرن در آن ها اجرا می شوند (البته هر نمايش را می توان در اين گونه صحنه ها اجرا 
مقتضيات  به  بنا  و  می شود  چيده  بخواهند  طراح  و  کارگردان  که  شکلی  هر  به  و  است  تغيير  قابل  تماشاچيان  صندلی  و  صحنه  کرد) 
فرمان،  اتاق  بايستی  چيدمان  هرگونه  تغييرات و  اين  است (در  دادن  تغيير  قابل  طراح  کارگردان و  تشخيص  نمايش و  هر  نياز های  و 
صورت  صندلی ها  چيدمان  نوع  به  توجه  با  صحنه  طراحی  داد)  قرار  نظر  مد  را  موجود  محدوديت های  و  خروج  و  ورود  راه های 
استوديويی،  صحنه های  آن ها  به  که  صحنه ها  اين  در  است.  باز  طراحی  و  ميزانسن  انواع  در  طراح  و  کارگردان  دست  و  می گيرد 
پلاتو، آزاد، بلک باکس و … می گويند پروژکتور ها و هر آنچه که در اطراف صحنه و بالای صحنه وجود دارد قابل رؤيت هستند. 
تماشاچيان  به  بازيگران  است.  تماشاچيان  و  بازيگران  بين  فاصلهٔ  شدن  برداشته  عکسی  قاب  صحنه های  با  تفاوت  و  نکته  مهمترين 
بسيار نزديک هستند و گاه حتی به داخل تماشاچی نفوذ کرده و به ايفای نقش می پردازند، لذا کارگردان و طراح، محاسن و معايب 
اين نزديکی را بايستی مد نظر داشته و تمهيدات لازم در زمان اجرا را درنظر گيرند. تفاوت ديگر اين گونه صحنه ها با صحنهٔ قاب 
عکسی محل نشستن تماشاچيان و محل اجرای نمايش است. در صحنهٔ آزاد بر عکس صحنه قاب عکسی بازيگران قدری بالاتر از 
تماشاچيان و روی صحنه به ايفای نقش می پردازند. در صحنهٔ آزاد ديد تماشاچيان مانند ديد تماشاچيان يک مسابقهٔ واليبال داخل 
سالن است که در سطحی بالاتر از بازيگران نشسته و به تماشای نمايش می پردازند. دقت در نورپردازی دکور و صحنه از نکات 

ديگری است که بايد طراحان و متصديان نور در نظر داشته باشند.
٥ ــ صحنه متحرک روی تريلی ها، درشکه ها و کاميون ها: طراحی صحنه در صحنه ها بيشتر سمبوليک است و بيشتر 

از وسايل و لوازم صحنه استفاده می شود.
٦ ــ صحنه موقت: که می توان به صورت موقت، اماکن مختلف را با تمهيداتی به صحنه موقت تئاتر تبديل کرد. طراحی صحنه 

در اين گونه صحنه ها بيشتر سمبوليک است و با استفاده از وسايل و لوازم صحنه خواهد بود.
٧ ــ صحنه خيابانی: که در هر مکان ممکن در کنار خيابان ها، پارک ها، پياده رو ها و ميادين برپا می شود. طراحی صحنه در 

اين صحنه ها بيشتر از لوازم و وسايل صحنه است.

١ ــ نويسنده، کارگردان و نظريه پرداز آلمانی (۱۹۵۶ ــ ۱۸۹۸)
٢ ــ Black Box يا جعبه سياه فضايی مکعب مستطيل شکل که تماشاچی در بخشی از آن نشسته و نمايش را تماشا می کند. 
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انواع طراحی صحنه 
انتخاب سبک طراحی صحنه ای که می خواهد برای نمايشی صورت گيرد توافقی است که کارگردان و طراح صحنه با هم دارند. 
ولی اين که چه نوع طراحی برای نمايش انجام شود از پيشنهادات طراح صحنه است که با توجه به نوع صحنه، سبک طراحی و امکانات 
صحنهٔ سالنی که انتخاب می شود مطرح می کند و پس از هم فکری و هماهنگی با کارگردان، طراحی خود را ارائه می دهد. در مواردی 
نوع نمايش تعيين کننده نوع طراحی صحنه نيز هست. انواع طراحی صحنه از موضوعاتی است که بايستی طراحان صحنه با آن ها 
آشنايی داشته باشند تا بنا به ضرورت و به تناسب نوع نمايش، نوع صحنه و نظر کارگردان بتواند طراحی خود را بر آن مبنا انجام دهد. 

انواع طراحی صحنه را می توان به شش نوع، به شرح زير دسته بندی کرد:
الف) طراحی صحنه جعبه ای: طراحی صحنه جعبه ای به آن نوع از طراحی صحنه اطلاق می شود که گويی جعبه ای روی 
صحنه ايجاد شده ولی اين جعبه فاقد ديوار چهارم است تا تماشاچی بتواند فضای داخل آن را از روی صندلی داخل سالن ببيند. اين 

نوع طراحی صحنه خود به دو قسمت تقسيم می شود:
١ــ طراحی صحنه به صورت جداگانه برای هر يک از صحنه ها يا پرده های نمايش: در اين نوع از طراحی هر يک از 
صحنه های نمايش يا پرده های آن طراحی مختص خود را دارد و پس از اتمام صحنه اول يا پرده اول، دکور اين صحنه جمع آوری و 

دکور جديدی برای صحنه يا پرده بعدی روی صحنه چيده می شود.

شکل ٦ــ٣ــ صحنه آزاد (بلک باکس) با چهار نوع چيدمان صندلی
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طراح بايد زمان اجرای هر پرده را مد نظر داشته باشد و تمهيدات لازم برای تعويض دکور در بين دو صحنه يا دو پرده را بينديشد 
و زمان آن را محاسبه کند. به طور مثال تغيير دکور نمايشی که پرده اول آن ١٥ دقيقه است نبايد بيش از دو سه دقيقه طول بکشد. آشنايی 
با امکانات مکانيکی صحنه نمايش و چگونگی کاربرد آن ها جهت سهولت تعويض دکور از مواردی است که طراح صحنه بايستی با آن 

کاملاً آشنا باشد (شکل ٧ــ٣).

شکل ٧ــ٣ــ طراحی صحنه جداگانه برای هر يک از صحنه های نمايش

شکل ٨ــ٣ ــ طراحی صحنه جداگانه برای هر يک از صحنه های نمايش
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٢ــ طراحی صحنه قابل تعويض و تبديل صحنه ای به صحنۀ ديگر: در اين شيوهٔ طراحی صحنه، طراح بايستی طوری 
طرح خود را پايه ريزی کند که با کمی جابجا کردن، اضافه و کم کردن برخی از قسمت ها و ديگر تمهيداتی که می انديشد، بتواند بدون 
اينکه دکور را جمع آوری کند با تغييراتی که می دهد صحنهٔ اول را به صحنهٔ دوم و ... تبديل کند. بديهی است اين نوع از طراحی، 
نياز به فکر و انديشهٔ بيشتر دارد و در هزينه ها و زمان تعويض دکور صرفه جويی زيادی را به همراه خواهد داشت (شکل های ٩ــ٣، 

١٠ــ٣ و ١١ــ٣).

شکل ٩ــ٣ ــ با مقايسۀ اين شکل و دو شکل بعدی می توان متوجه شدکه با تغيير لوازم صحنه و اضافه و کم کردن 
در يا پرده و شکل ظاهری لته ها چگونه صحنه های مختلف يک نمايش قابل تبديل به صحنه های ديگری هستند.

شکل ١٠ــ٣ ــ طراحی صحنه قابل تعويض و تبديل به صحنه ديگر



٤٠

ب) طراحی صحنه ساده و سبک: اين نوع طراحی يکی از شيوه های متداول در طراحی صحنه است و در خيلی از موارد  
خصوصاً در نمايش های کودکان کاربرد دارد. طراحی صحنهٔ جعبه ای متکی بر معماری و ساخت و ساز دکور است. ولی اين شيوه 
بيشتر متکی به نقاشی است و جهت نقاشی صحنه ها نياز به هنرمندان نقاش دارد و در خيلی از موارد اجرای اين نوع طراحی از عهدهٔ 
طراح صحنه بر نمی آيد. طراح صحنه طراحی صحنه را انجام می دهد ولی اجرای آن را نقاشان چيره دست تئاتر بر عهده دارند و در 
زمان اجرا طراح صحنه بيشتر ناظر و هماهنگ کننده است. برای اين نوع طراحی نياز به دقت عمل زيادی دارد و بيشتر از نوع اول در 

معرض ناکامی است. اين نوع طراحی صحنه می تواند به سه طريق (بسته به امکانات، فکر و انديشه طراح) انجام گيرد:
١ ــ طراحی  صحنه فقط با استفاده از نقاشی: در اين شيوه طراحی صحنه، از هيچ گونه ساخت و ساز استفاده نمی شود 
و کل صحنه ها با استفاده از نقاشی شکل می گيرند. به طور مثال اگر قرار باشد موضوع در جنگل اتفاق بيفتد می توان پارچه هايی را که 
روی آن ها تنه های درخت نقاشی شده از سقف صحنه آويزان کرد و در انتها نيز پرد ه ای در امتداد درخت های نقاشی شده به صورت 
نقاشی کشيده شده در انتهای صحنه آويزان گردد. اين روش در طراحی صحنه کار های کودکان بسيار کاربرد دارد ولی همانطور که 
قبلاً گفته شد نيازمند اجرای نقاشی بسيار دقيق است. چنانچه طراحی و اجرای اين گونه صحنه ها به خوبی انجام شود بسيار جذاب 

خواهد بود (شکل ١٢ــ٣).

شکل١١ــ٣ ــ  طراحی صحنه قابل تعويض و تبديل به صحنه ديگر

شکل ١٢ــ٣ــ طراحی صحنه فقط با استفاده از نقاشی



٤١

٢ــ  طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور و نقاشی: در اين شيوه معمولاً قسمت های جلوی صحنه که به تماشاچی 
نزديک تر است به وسيله دکور و حجم های ساخته شده و قسمت های وسط و انتهايی به وسيله پرده های نقاشی شده ارائه می شود. اين 
شيوه از طراحی معمولاً زمانی انجام می شود که بيشتر بازی ها در جلوی دکور انجام می شود و بازيگران با دکور بازی داشته و به طور 
مثال نيازمند باز و بسته کردن در  باشند. نکته بسيار ظريف در اجرای اين نوع از طراحی صحنه علاوه بر تبحر و مهارت طراح صحنه در 
تلفيق دو بخش حجم و سطح، دقت در تلفيق دکور و نقاشی و در واقع حجم و سطح حساس بوده و نيازمند دقت و تبحر زيادی است 

تا ترفندهای صحنه ای برملا نشود (شکل ١٤ــ٣).
٣ ــ طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور و پروژکسيون: اين نوع از طراحی صحنه شبيه همان نوع دوم است. ولی 
بجای پرده های نقاشی از تصاوير، اسلايد ها و فيلم ها استفاده می شود و روی پرده ها و لته ها نمايش داده می شود. علاوه بر خصوصيات 
و دقت ها و نکاتی که در بخش دوم گفته شد، بايستی در پخش تصاوير روی پرده ها و لته ها دقت بسياری کرد و نقطه تلاقی دکور و تصاوير 

نيز همانند قسمت دوم از اهميت ويژ ه ای برخوردار است (شکل های ١٦ــ ٣ الی ٢٠ــ٣).

شکل ١٣ــ٣ ــ طراحی صحنه فقط با استفاده از نقاشی



٤٢

شکل١٤ــ٣ ــ طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور و نقاشی

شکل ١٥ــ٣ــ  طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور و نقاشی



٤٣

شکل ١٦ــ٣و ١٧ــ٣ ــ دو نمونه طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور با پروژکسيون (تاباندن تصاوير روی دکور)      



٤٤
شکل های ١٨ــ٣، ١٩ــ٣ و ٢٠ــ٣ــ سه نمونه طراحی صحنه با استفاده از تلفيق دکور با پروژکسيون (تاباندن تصاوير)



٤٥

پ) طراحی صحنه با اسکلت ثابت، لوازم صحنه و المان های قابل تغيير: اين نوع از طراحی پرده ها و يا صحنه های 
نمايش دارای اسکلت اصلی ثابتی هستند که در تعويض صحنه ها دست نمی خورد و جابجا نمی شود ولی با تغيير برخی از المان ها و يا 
لوازم صحنه، صحنه ای به صحنهٔ ديگر تبديل می شود. به طور مثال اگر صحنه اول، نمايی خارجی از يک ساختمان باشد که روی يکی 
از لته ها پنجره يا نرده وجود داشته باشد که نمايانگر يک فضای خارجی است می توان در صحنهٔ دوم که مثلاً يک فضای داخلی است 
نردهٔ پنجره را برداشت چوب پرد ه ای نصب و پرد ه ای آويزان کرد  و به جای نيمکت کنار خيابان در صحنه اول يک کاناپه يا مبل قرار داد 

که متعلق به فضای داخلی است.

شکل ٢١ــ٣ــ با دقت به اين تصوير و دو تصوير بعدی می توان متوجه شد که اسکلت اصلی دکور ثابت است ولی با تغيير 
لوازم صحنه و تعويض پنجره با پرده، در با کتابخانه، در با تابلوی نقاشی و ... صحنه ای تبديل به صحنه ديگری می شود.

شکل٢٢ــ٣ــ رجوع به توضيح زير شکل شماره ٢١ــ٣



٤٦

شکل ٢٣ــ٣ــ رجوع به توضيح زير شکل شماره ٢١ــ٣

شکل ٢٤ــ٣ الی ٢٧ــ٣ ــ اسکلت دکور در اين چهار صحنۀ نمايش ثابت است ولی با تعويض 
لوازم صحنه و اضافه و کم کردن چند لته و دکور ساده صحنه ای به صحنۀ ديگر تبديل شده است.



٤٧

ت) طراحی صحنه با استفاده از سکو: در اين نوع از طراحی صحنه، کل صحنه ها روی سکويی که طراحی می شود اجرا 
شده و در تمام صحنه ها سکوثابت است و يا می تواند روی سن گردان صحنه، چرخشی داشته باشد. بديهی است صحنه ها با تعويض 
جای بازيگران روی نقاط مختلف سکو و تعويض لوازم صحنه و نور تابيده شده به هر قسمت از سکو قابل تبديل به صحنه های ديگری 
هستند و صحنه خالی از دکور ها و لته های بزرگ و حجيم هستند. شايد در برخی از موارد بتوان در قسمت های خارج از سکو از چند 

لته (مخصوصاً در قسمت های جلويی) جهت تکميل فضا استفاده نمود (شکل ٢٨ــ٣).

شکل ٢٨ــ٣ــ طراحی صحنه با استفاده از سکو. نمايشنامه آنتونی و کلئوپاترا، نوشته ويليام شکسپير (١٦١٦ ــ ١٥٦٤)
طراح صحنه: ژاکب ماری لی بر، کارگردان: فرانسوا مايستر، پاريس، ١٩٦٤.

شکل ٢٩ــ٣ــ رجوع به توضيح زير شکل شماره ٢٨ــ٣



٤٨

شکل ٣٠ــ٣ــ رجوع به توضيح زير شکل شماره ٢٨ــ٣

شکل ٣١ــ٣ــ طراحی صحنه با استفاده از سکو



٤٩

ث) طراحی صحنه متحرک و قابل تغيير به شکل ها و حجم های متفاوت: يکی از متنوع ترين و جذاب ترين نوع طراحی 
صحنه است هر حجم و لته ای روی صحنه با کمی تغيير، پشت و رو شدن، جابجا شدن و طرز قرار گرفتن قابل تبديل به صحنهٔ ديگری 
لته ای روی صحنه است که فضای داخلی را نشان می دهد، در صحنهٔ بعدی که فضای خارجی است با چرخش آن لته  است. مثلاً 
روی محوری که قبلاً پيش بينی شده فضای خارجی به وجود می آيد. استفاده از پرياکتوا (منشور های سه گوش) در اين نوع طراحی 
صحنه کاربرد فراوانی دارد. برای روشن تر شدن مثال ديگری می زنيم. يک نردبان دو طرفه نقاشی می تواند به عنوان نردبان نقاشی مورد 
استفاده قرار گيرد، می توان با اضافه کردن دو ميخ چوبی بزرگ آن را تبديل به سه پايه نقاشی کرد، می توان آن را از پهلو روی زمين 
خواباند و به عنوان حصار استفاده کرد. می توان روی دو حجم کوچک قرار داد و به عنوان پل از آن استفاده کرد. اگر به صورت 
زاويه دار از پهلو روی زمين قرار دهيم به طوری که قسمت باريک آن به طرف تماشاچی باشد با نشستن داخل آن و پارو زدن نمايی از 

يک قايق خواهد بود و … (شکل های ٣٢ــ٣ الی ٣٨ــ٣).

شکل ٣٢ــ٣ طراحی صحنه متحرک، 
قابل تبديل و تغيير صحنه ای به صحنۀ 
نمايشنامۀ  برای  صحنه  طراحی  ديگر. 
حسين  شهيد  نوشته  حروفيه  نهضت 
فريدون   : صحنه  طراح  قشقايی. 

علياری، کارگردان: داود دانشور.
تهـران،سالـن چهـارسو،فـرورديـن و 

ارديبهشت ١٣٥٨ (صحنه بازار)

توضيح  به  رجوع  ٣٣ــ٣ــ  شکل 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣ 



٥٠

شکل ٣٥ــ٣ــ رجوع به توضيح 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣

شکل ٣٦ــ٣ــ رجوع به توضيح 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣

شکل ٣٤ــ٣ــ رجوع به توضيح 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣



٥١

شکل ٣٧ــ٣ــ رجوع به توضيح 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣ 

توضيح  به  رجوع  ٣٨ــ٣ــ  شکل 
زير شکل شماره ٣٢ــ٣ 

ج) طراحی صحنه به وسيله نور و پروژکسيون: امروزه طراحی صحنه و ايجاد و خلق فضا وسيله نورپردازی بسيار متداول 
است. چه در اجرا های تئاتری چه در اجرای کنسرت ها و … می توان اين نوع از طراحی صحنه را به دو شيوه انجام داد.

١ ــ فقط با استفاده از نورپردازی: با اين روش که کار های تخصصی آن به وسيله طراح نور انجام می شود و طراح صحنه 
فکر و ايده فضا ها را ترسيم می کند. نورپردازی جای هرگونه حجم و دکور را گرفته، کل صحنه ها با نور طراحی شده و فضا ها به وسيله 

نور خلق می شوند (شکل ٣٩ــ٣). 



٥٢

شکل ٣٩ــ٣ــ طراحی صحنه به وسيله نور

شکل ٤٠ــ٣ــ طراحی صحنه به وسيله نور



٥٣

٢ ــ تلفيق نورپردازی و پروژکسيون: در اين روش نورپردازی و پروژکسيون با هم تلفيق شده، فضاسازی صحنه را انجام 
می دهند و فضای مورد نظر طراح را بوجود می آورند. امروزه اين نوع تلفيق کامل تر شده و فضا های ايجاد شده به مراتب مناسب تر 

هستند. (شکل ٤٢ــ٣).

شکل ٤١ــ٣ــ طراحی صحنه به وسيله نور

شکل ٤٢ــ٣ــ طراحی صحنه به وسيله نور و پروژکسيون



٥٤

شکل ٤۳ــ٣ــ طراحی صحنه به وسيله نور و پروژکسيون



٥٥

خود آزمايی 
فصل سوم

١ــ انواع صحنه های نمايش را نام ببريد. 
٢ــ ساختمان صحنه نمايش ميدانی را توضيح دهيد. 

٣ــ چگونگی طراحی صحنه و نور در صحنه های نمايش ميدانی را بيان کنيد. 
٤ــ ساختمان صحنه نمايش هلالی را توضيح دهيد. 

٥ــ چگونگی طراحی صحنه و نور در صحنه های نمايش هلالی را بيان کنيد. 
٦ــ چند نمونه تئاتر با صحنه قاب عکسی در ايران را نام ببريد. 

٧ــ ساختمان صحنه نمايش قاب عکسی را توضيح دهيد. 
٨ــ انواع صحنه نمايش قاب عکسی را بيان کنيد. 

٩ــ چگونگی طراحی صحنه و نور در صحنه های نمايش قاب عکسی را بيان کنيد. 
١٠ــ چند نمونه تئاتر با صحنه آزاد در ايران را نام ببريد. 

١١ــ ساختمان صحنه نمايش آزاد را توضيح دهيد. 
١٢ــ صحنه های نمايش متحرک را توضيح دهيد. 

١٣ــ صحنه های نمايش موقت را توضيح دهيد. 
١٤ــ صحنه های نمايش خيابانی را توضيح دهيد. 

١٥ــ انواع طراحی صحنه را نام ببريد. 
١٦ــ طراحی صحنه جعبه ای را توضيح دهيد. 



٥٦

ارکان طراحی صحنه

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ ارکان طراحی صحنه را نام ببرد.

٢ ــ مفاهيم انواع خط در طراحی صحنه را توضيح دهد.
٣ ــ بعد در طراحی صحنه را توضيح دهد.

٤ ــ حرکت در طراحی صحنه را توضيح دهد.
٥ ــ انواع نور روی صحنه را توضيح دهد.

٦ ــ حالت های سه گانه نور روی صحنه را نام ببرد.
٧ ــ هر يک از حالت های نور روی صحنه را توضيح دهد.

٨ ــ رنگ در طراحی صحنه را توضيح دهد.
٩ ــ ته رنگ، ارزش رنگ و درخشندگی رنگ را توضيح دهد.

١٠ ــ نقش و تأثير نور بر اجسام رنگی روی صحنه را توضيح دهد.
١١ ــ تأثير متقابل رنگ را توضيح دهد.

ارکان طراحی صحنه
طراحی صحنه برای نمايش ممکن است کاملاً از درون هنرمند نشأت بگيرد، بيان گر احساسات درونی وی باشدو يا اين که با الهام 
گرفتن از عنصر ديگری، تلفيق آن با خواست ها و ديدگاه های هنرمند به وجود آيد  يا اين که بازسازی فضايی واقعی و موجود در طبيعت 
باشد. در هر صورت کليه اين طرح ها از عواملی تشکيل می شوند که طراح بايستی از آن ها مطلع باشد. معانی و کاربرد هر يک از آن ها 
را بداند. تا بتواند به بهترين وجه از خاصيت هر يک از آن ها استفاده کرده، فضای مورد نظر کارگردان و خودش را خلق و روی صحنه 

بياورد. اين عوامل که به ارکان طراحی صحنه معروفند عبارتند از:
خط، بعد، حرکت، نور، رنگ و بافت.
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١ ــ خط١: هر حجمی که در اطراف ما مشاهده می شود از تعدادی سطح تشکيل شده و هر سطح از تعدادی خط شکل گرفته 
است. (البته خود خط هم از تعدادی نقطه تشکيل شده است). خط مهم ترين عامل در طراحی صحنه است چرا که شکل و حجم را 
می سازد که با شکل ها و حالت های گوناگون در هر ترکيب هنری وجود دارد. خط مفاهيم بسياری دارد. خط می تواند پيرامون اجسام 
را محدود کند. خط می تواند يک شکل دو بعدی بسازد يا به تنهايی جلوی چشم تماشاچی ظاهر شود. خط می تواند چشم را به طرفی 

متمايل سازد. خط به چند شکل مختلف روی صحنه يا در کادر تصوير رؤيت می شود.

الف) خط راست که خود چند حالت دارد:
و  ايستادگی  استقامت،  استواری،  از  نشان  می کند.  هدايت  بالا  طرف  به  را  ديد  و  نظر  قائم  خط  (عمودی):  قائم  خط  ١ــ 

نيرومندی دارد. خط قائم نشان دهنده ايستايی و تعادل است.
٢ــ خط افقی: نشان از سکون و آرامش دارد. فارغ از هيجان و آرام است (همانند کسی که در خواب است.)

ـ خط مورّب (کج): نشان از بی ثباتی داشته و نشانگر عدم استواری و عدم پايداری است. محرک است و متحرک، عصبی  ٣ ـ
و مهيج به نظر می رسد. خط مورب در واقع يک خط قائم است که تعادل و ايستايی و ثبات خود را از دست داده است و به عدم تعادل 

رسيده است.
چند خط راست که با زوايای تند به هم متصل شوند، خط شکسته يا خط دندانه دار را تشکيل می دهند. خط دندانه دار از تکرار 
هماهنگ يا ناهماهنگ چند خط زاويه دار (مورب) که از هجوم، تهاجم، خشونت و عصبانيت نشان دارد ايجاد می شود. (اره نجاری 

مثال بسيار خوبی برای خطوط شکسته است.)
ب) خط منحنی: اين نوع خط ملايمت و انعطاف و نرمش را به بيننده القاء می کند.

پ) خط مارپيچ: حرکت و تکاپو را به ياد می آورد. نشان دهندهٔ حرکت و عمق است. انرژی نهفته ای در خود دارد (مانند فنر) 
و گاه سردرگمی و کلافه شدن و گيج شدن را القاء می کند.

ت) خط مواج: در واقع چند خط منحنی تکرار شده است. از نرمی و ملايمت و حرکت نشان دارد. در صحنه ی نمايش يا 
کادر تصوير، آرامش و سکون ايجاد شده توسط تعدادی خط افقی و يا ايستايی و مقاومت و تعادل القاء شده توسط تعدادی خطوط 

قائم به وسيله خط کج يا اريب از بين می رود و حرکت و تحرک در صحنه پديد می آيد.
می افتد  اتفاق  کمتر  همه  اين  با  دارد،  بستگی  داستان  موضوع  و  طراح  ذوق  و  سليقه  به  طراحی  هر  در  خط  انواع  از  استفاده 
در ترکيب چند نوع خط است که يک طراحی صحنهٔ جذاب و قابل توجه پديد  که هنرمند فقط از يک نوع آن استفاده کند. معمولاً 

می آيد. 
انواع خط (شکل ١ــ٤): 

١ ــ خط عمودی: خطی است نيرومند و فعال، نمايشگر تعادل و ايستايی.
٢ ــ خط افقی: خطی است آرام و بی هيجان (مثل انسانی که خفته است).

٣ ــ خط کج: عمودی است که تعادل خود را از دست داده (خطی است عصبی و مهيج).
٤ ــ  خط زاويه دار: خطی است که مسير گردشش در زمان های مختلف تغيير کرده.

٥ ــ خط دندانه دار: از تکرار يکنواخت و يا ناهماهنگ خط زاويه دار پديد می آيد. نمايشگر خشونت و عصبانيت.

 Line ــ ١
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٦ ــ خط منحنی: بخشی از يک دايره است. خطی است نرم، لغزنده، بدون خطر و آرامش.
٧ ــ خط مواج: خطی است که از تکرار نامنظم منحنی ها پديد می آيد. امواج دريا، حرکت بدن مار.

٨ ــ خط مارپيچ: تکرار منحنی هايی است که گرد يک محور در گردش هستند..

٢ ــ بُعد١: بعُد، اندازهٔ شکل است. بعُد نه تنها به اندازۀ يک شکل بلکه به ارتباط ميان اندازۀ شکل با شکلی ديگر و همچنين 
فاصلۀ ميان آن ها مرتبط است. بايد توجه داشت ارتباط يک حجم کوچک با يک حجم بزرگ تر و يا ارتباط دو حجم کوچک يا دو 
حجم بزرگ با هم و رعايت فاصله های متناسب در مورد هر يک، در ارتباط نزديک با رنگ، نور و بافت آن صحنه دارد. يعنی فواصل 

و تناسبات را می توان به وسيلهٔ رنگ، نور و بافت های گوناگون کم يا زياد کرد.
رعايت فواصل معين و متناسب چه با استفاده از بزرگی و کوچکی، دوری و نزديکی و چه با استفاده از رنگ، نور و بافت و يا 
با استفاده از ترکيب آن ها موجب ايجاد هماهنگی می شود و حسّی از حرکت را به وجود می آورد که طراح صحنه می تواند از تأثير آن 

بر بيننده کمال استفاده را ببرد.
وجود  صحنه  طراحی  در  همواره  حرکت  است.  ترکيب بندی  يک  جنبشی  انرژی  يا  شکل  يک  کنش  حرکت  حرکت٢:  ــ   ٣

 Dimention ــ ١
 Movement ــ ٢

شکل ١ــ٤ــ تصوير انواع خط
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دارد. حرکت می تواند در يک طرح ثابت و ظاهراً بی حرکت نيز وجود داشته باشد. تکرار يک نقش يا يک شکل يا يک حجم، استفاده 
از رنگ های کنتراست و مکمل و ايجاد اختلاف سطح، بزرگ شدن تدريجی يک شکل، يا کوچک شدن تدريجی آن، تکرار يک نور 
در يک مسير با شدت های مختلف، سايه روشن های رنگی و استفاده از بافت های ريز و درشت و غيره، احساسی از حرکت را روی 

صحنـه ايجـاد می کنند (شکل ٢ــ٤).

شکل ٢ــ٤ــ با کمی دقت می توان حرکت را در اشکال فوق حس کرد.

شکل ٣ــ٤ــ خطوط قائم حسّی از ايستايی،ثبات وقدرت را القاء نموده و شاخه های فلش مانند درختان حرکتی رو به بالا را تداعی می کنند.
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نماياندن و آشکار کردن  ٤ ــ نور١: واضح است بدون وجود نور هيچ چيز قابل رؤيت نيست. در نمايش اولين وظيفهٔ نور 
اشکال و احجام روی صحنه است. اما اين تنها يکی از کارکرد های نور در صحنه است. بدون وجود نور هيچ چيز قابل رؤيت نيست. 

چهار نوع نور در روی صحنه تئاتر وجود دارد:
الف) نور عمومی برای نشان دادن و روشن کردن کل صحنه و دکور...

ب) نور حالت برای ايجاد تأثيرات حالات خاص.
پ) نور تزيينی که جهت تزيين صحنه و دکور و وسايل صحنه به کار می رود.

ت) نور موضعی که با هدف تأکيد بر اشياء يا اشخاص بر روی آن ها تابانده می شود. 
نور دارای خصوصيت های فيزيکی است که آگاهی از آن ها می تواند طراح صحنه را در استفاده حداکثری از امکانات بالقوه 

نوری ياری دهد. نور در روی صحنه تئاتر سه حالت دارد:
الف) شدت نور: نشان دهندهٔ حالت خاص نور واقعی است. مثلاً نور خورشيد دارای شدتی است که نور يک پروژکتور در 

شب با آن متفاوت است. طراح نور بايد با اين شدت ها آشنا باشد.
ب) رنگ نور: يکی از خواص نور توانايی آن در ايجاد حالت دراماتيک است و اين امر با آشکار کردن رنگ و يا تغيير آن 
در صحنه به وجود می آيد. نور رنگی می تواند رنگ فضای صحنه را به کلی عوض کند و حالتی متفاوت با حالت اول ايجاد کند. تأثير 
نور های رنگی بر رنگ های مختلف از مباحثی است که طراح بايد به طور تخصصی از آن ها آگاهی داشته باشد. به عنوان مثال نور قرمز 
فضايی ترسناک و خشن را به وجود می آورد و نور سبز با توجه به فرهنگ ايرانی، اسلامی حالتی روحانی و آرامش بخش به صحنه 
می دهد. حال اين نور ها روی چه جسمی و با چه رنگی بتابد تا همين معانی را داشته باشد، موضوعی بسيار تخصصی است که لازم 

است طراح با آن آشنا باشد.

 Light ــ ١

شکل ٤ــ٤ــ خطوط مورب، حسّی از حرکت و جنبش را القاء می کند.
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پ) پخش نور: مسير تاباندن و زاويه تاباندن نور می تواند به شکل مسطح، حجم دهد و بافت مخصوصی ايجاد کند و يا از نظر 
بصری در بافت تغييراتی ايجاد کند.

ارتفاع نور، شدت نور، تاريکی، سايه و زاويه تابش نور و رنگ می تواند بر روی شکل و حجم تأثير بگذارد.
نور های مختلف و جهت تابش نور روی سطوح هم شکل و همسان از نظر شکل و جنسيت می تواند تأثيرات متفاوتی را القاء 
کند. تابش نور از پايين (و جلو)، تابش نور از رو به رو (جلو)، تابش نور از بالا (پشت)، تابش نور از دو طرف بالا، تابش نور از سمت 
راست (بالا)، تابش نور از پهلوی راست يا چپ و تابش نور از بالا و طرفين چپ و راست (جلو)، ايجاد حالات مختلف می کند که طبعاً 

تأثيرات مختلفی را بر بيننده خواهد گذاشت.
استفاده از نور به عنوان يکی از ارکان اصلی طراحی صحنه تئاتر و حتی استفاده از آن به عنوان کل طراحی صحنه، در طراحی 

صحنه مدرن و امروزی امری متداول است.

شکل ٥ــ٤ــ نور از پايين در جلوی صحنه

شکل٦ ــ٤ ــ نور از روبروی صحنه
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شکل ٧ــ٤ــ نور از پهلو و چپ

شکل ٨ ــ٤ــ نور از دو طرف بيرون صحنه

شکل ٩ ــ٤ــ نور از بالای صحنه ــ درست بالای سر
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شکل١٠ــ٤ ــ نور از بالای صحنه ــ پشت سر

شکل١١ــ٤ــ نور از دو طرف بالای صحنه

شکل ١٢ــ٤ــ نور از سمت راست بالای صحنه
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٥ ــ رنگ١: ضروری است که لزوم کاربرد رنگ در تئاتر و يا هر نمايش ديگری در رابطه با طراحی صحنه به دقت بررسی شود. 
و اين بحث با اين سؤال آغاز می شودکه اصولاً، رنگ چيست؟

برخی از روانشناسان، «رنگ همان نور است» و به گفتهٔ برخی از هنرمندان، «رنگ عبارت است از نقاشی». اين عده  به عقيدهٔ 
معتقدند نور فقط زمينهٔ رؤيت رنگ را فراهم می سازد. برخی ديگر از روانشناسان اعتقاد دارند «رنگ در خود چشم جای دارد» و 
براساس اين عقيده دو انسان متفاوت هرگز دارای يک ديد يکسان از يک رنگ نيستند و عد ه ای نيز قدرت تشخيص برخی از رنگ ها را 
ندارند و عد ه ای حتی کور رنگی کامل داشته و جهان را فقط به صورت سياه و سفيد يا خاکستری می بينند. گروه اخير عقيده دارند «زمينه 
اساسی رنگ در مغز انسان است» و استناد آن ها اين است که برخی از انسان ها با چشمان بسته رنگ را تجربه نموده و خواب های رنگی 

 Color ــ ١

شکل١٣ــ٤ــ نور از پهلوی راست

شکل ١٤ــ٤ــ  نور از بالا در روبه روی صحنه و طرفين صحنه
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می بينند. البته تمامی اين پديده ها در جای خود قابل بحث است و شايد به نحوی بيانگر واقعيت رنگ باشند. ولی هنرمندان تئاتر معتقدند 
که رنگ به عنوان يکی از عوامل خلاقانه نمايش بايد از واکنشی احساسی برخوردار باشد و اين موضوع در واقع همان روانشناسی 

رنگ است.
موردنظر  احساس  و  نمايش  فضای  انتقال  و  فرم  در  می تواند  و  است  اساسی  و  مهم  عوامل  از  يکی  صحنه  طراحی  در  رنگ 
کارگردان، طراح صحنه و يا نويسنده تغييرات و دگرگونی های بسياری به وجود آورد. به طورکلی دو عامل در روی صحنه تئاتر، رنگ را 
پديد می آورند. اول مواد رنگينه يا همان رنگی که در رنگ آميزی تابلو ها و اشياء از آن ها استفاده می شود. دوم منابع نوری روی صحنه. 
مسأله مهمی که در طراحی صحنه در رابطه با رنگ مطرح می شود تأثير نور های مختلف بر رنگ های گوناگون است که بحث مفصلی را 
می طلبد و در اين مختصر نمی گنجد، ولی بايد توجه داشت رنگ استفاه شده روی صحنه زير نور های صحنه از جهات مختلف قابل توجه 

و مطالعه می باشد: ١ ــ ته رنگ (يا رنگ مايه يا فام)، ٢ ــ ارزش رنگ، ٣ ــ درخشندگی رنگ.
شناخته شده  رنگ مشخص و  رنگ واقعی و مشخصی است. شش ته  معنی خاص: اشاره به  الف) ته رنگ يا رنگ به 
عبارتند از: زرد، قرمز، آبی، سبز، نارنجی و بنفش؛ که سه رنگ نخست رنگ های اصلی يا اوليه (که از ترکيب هيچ رنگی به دست 

نمی آيند) و سه رنگ بعدی رنگ های فرعی يا ثانويه (که از ترکيب سه رنگ اصلی به دست می آيند) ناميده می شوند.
ته  جزو  نيز  را  فرعی  و  اصلی  رنگ های  بين  ترکيبی  رنگ های  يعنی  داد.  افزايش  رنگ  دوازده  به  را  رنگ ها  ته  می توان  البته 
رنگ ها به شمار آورد. مانند زرد نارنجی ــ قرمز نارنجی ــ قرمز بنفش ــ بنفش آبی ــ سبز آبی ــ زرد سبز (بايد توجه داشت رنگ های 

اصلی در بخش نور سبز، قرمز و آبی است) (شکل ١٥ــ٤).

شکل ١٥ــ٤ــ رنگ های اصلی و فرعی
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ب) ارزش رنگ: اشاره به تيرگی و روشنی است. به عبارت ديگر نزديکی رنگ را به سفيد يا به سياه ارزش آن رنگ گويند. 
(سفيد روشن ترين رنگ ها و سياه تيره ترين آن هاست.) از اضافه کردن سياه و سفيد درجات مختلفی از خاکستری روشن تا خاکستری 
گردد، بر حسب مقدار سفيد يا سياه اضافه  مانند قرمز مقداری سفيد يا سياه اضافه  تيره به دست می آيد. چنانچه به رنگ مشخصی 
رنگ  می شود (ارزش  روشن تر  رنگ  سفيد،  کردن  اضافه  با  يعنی  می شود.  حاصل  قرمز  رنگی  ارزش های  از  مختلفی  درجات  شده، 
بالا می رود) و برعکس با افزودن سياه رنگ تيره تر می شود (ارزش رنگ پايين می آيد.) تعيين ميزان درجات از روشن تا تيره بسته به 
توانايی چشم در تشخيص اين تفاوت هاست. اين عمل می تواند تا جايی که دو رنگ مجاور قابل تشخيص از يکديگر باشند ادامه داشته 
باشد، ولی تجربه و آزمايش های انجام شده نشان داده است که هفت درجه ميان دو رنگ تعداد مناسبی است و برای اکثريت مردم قابل 

تشخيص می باشد.
برخی از رنگ های طيف خود به خود از نظر ارزش با هم متفاوتند. مثلاً  در مورد زرد و بنفش، به خاطر اين که بنفش تيره تر 
از زرد است خود به خود دارای ارزش کمتری است ولی برخی ديگر اختلاف کمتری نسبت به هم دارند. مانند قرمز پر رنگ و قرمز 
کم رنگ. بديهی است اين اختلاف اندک فقط در ارزش رنگی است و در ساير موارد و خواص رنگی اختلاف زيادی با هم دارند 

(شکل ١٦ــ٤).

پ) درخشندگی: درخشندگی يا شدت، مربوط به درجه خلوص رنگ است. به عبارت ديگر درجهٔ خلوص يک رنگ را شدت 
يا درخشندگی رنگ می گويند. خلوص رنگ با اضافه شدن هر رنگ ديگری دستخوش تغيير می شود خلوص هررنگ را می توان تغيير 
داد، بدون اين که ارزش رنگ تغييرکند. به شرط آن که ارزش هر دو رنگ يکی باشد. مثلاً چنانچه به رنگ نارنجی مقداری رنگ آبی 
که دارای ارزش يکسانی باشند اضافه شود، خلوص رنگ به دست آمده تغيير می کند. ولی ارزش رنگ هم ارزش خود تغيير نمی کند. 
خنثی شوند. يعنی اينکه به خاکستری نزديک شوند. اين عمل با اضافه  خلوص تمام رنگ ها را می توان آن قدر کاهش داد که کاملاً 
کردن رنگ خاکستری و يا مکمل آن رنگ صورت می گيرد. ولی برای اينکه رنگ شفافيت و زنده بودن خود را حفظ کند و روی 

صحنه بی روح و مرده به نظر نيايد بايد رنگ ها به وسيله مکمل خود خنثی شوند، نه خاکستری (شکل١٧ــ٤).
کنترل رنگ در يک مجموعه نمايشی تنها قسمتی از کل برنامه ی طراحی صحنه است و در واقع طرح رنگ برای هر نمايش، 
جزيی از کل طراحی صحنه برای آن نمايش است. می توان رنگ سطوح روی صحنه را به وسيله نور های رنگی اصلاح کرد. استفاده 
معمول  بسيار  و  دارد  زيادی  اهميت  است  غيره  و  لباس  و  لوازم  لته ها،  شامل  که  صحنه  رنگ  تغيير  جهت  رنگی  مختلف  نور های  از 
است. طراح صحنه نه تنها بايد به رنگ تشکيل دهنده طرح از جمله لته، لوازم صحنه، لباس و غيره جهت هماهنگی با فضای نمايش 

شکل ١٦ــ٤ــ ارزش رنگ
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توجه خاص داشته باشد، بلکه بايد نوری که به آن ها می تابد را نيز بررسی و مطالعه کند. اين عمل به خصوص هنگامی که صحنه به 
نور غيرمعمول نياز دارد اهميت ويژه ای پيدا می کند. مانند هنگامی که هدف ايجاد نور مهتاب، صحنه های رمانتيک و يا هنگام تاباندن 

نور های مانند قرمز که به منظور ايجاد اثری غير معمول بر صحنه ها تابيده می شود.
است.  نور  و  رنگ  ماده  يعنی  رنگی  واسطه  دو  تلفيق  از  نمونه ای  رنگی  نور های  وسيله  به  تئاتر  صحنه  روی  در  رنگ  اصلاح 
طراحان صحنه بايد همواره از چگونگی تأثير متقابل نور بر يک ماده رنگی به خصوص آگاه باشند و بايد همواره جهت خلق اثرات جديد، 

طبيعی و غير طبيعی آمادگی داشته باشند.
رنگ               متقابل  تأثير  را  زمينه اش  رنگ  با  مجاورش  رنگ  به  نسبت  رنگ  يک  عکس العمل  چگونگی  رنگ:  متقابل  تأثير 
مشهود و آشکار است و برخی ديگر ظاهراً غيرمحسوس هستند.  می گويند. به هنگام مشاهده رنگ ها بعضی از عکس العمل ها کاملاً 
اطلاع از تأثير متقابل رنگ ها بر هم يکی از نکات مهم و اساسی در استفاده از رنگ برای کليه طراحان صحنه است. زيرا جدا از 
خلق و اختلاط رنگ ها، انتخاب طرح و تزئيناتی که او برای رنگ ها در نظر می گيرد، در تحريک احساس های مختلف و گوناگون در 
تماشاگران بسيار حائز اهميت است. حتی يک رنگ خنثی می تواند تحت تأثير رنگ محيط خود قرار گيرد و ظاهراً رنگ جديدی را 

پذيرا شود (کنتراست همزمانی) و يا شدت رنگی تحت تأثير رنگ زمينه کم يا زياد شود.
ادراک حسی رنگ: تأثير رنگ بر تماشاگر باعث ادراک حسی به خصوص و برانگيختن احساسات ويژ ه ای می گردد. طراح 
صحنه بايد از دامنهٔ اين واکنش های احساسی از جانب تماشاگران که غالباً نيز ناخودآگاه است مطلع باشد و طرح های خود را طوری اجرا 
کند که با حالت و فضای خاص نمايش هماهنگ باشد. ولی بايد توجه داشت که اثر روانی رنگ را نمی توان به راحتی و به طور آزمايشگاهی 

شکل ١٧ــ٤ــ  خلوص يا درخشندگی
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اندازه گرفت. به همين جهت ملاک عمل واکنش يک شخص طبيعی و متعادل است، که بايد اميدوار بود واکنش ديگران نيز به همان گونه 
عين هم خواهد بود. اغلب واکنش های احساسی افراد نسبت به رنگ ناشی از تجربه هايی  باشد. هر چند که هيچ گاه واکنش ها دقيقاً 
است که آنان در طبيعت و تحت تأثير شرايط نور طبيعی داشته اند. به عنوان مثال اکثر مردم از رنگ های تند و قوی که باعث تغيير رنگ 
پوست و رنگ غذا می شوند دوری می کنند. هم چنين انسان ها تحت تأثير قرن ها آداب و سنن اجتماعی، دينی، مذهبی و مانند آن هستند 
و اين عوامل طی ساليان دراز در اعماق ناخودآگاه آن ها جای گرفته است. مانند واکنش انسان ها در مقابل نور های رنگی که علائم 

راهنمايی و رانندگی از آن جمله اند.
با در نظر گرفتن تأثير روانی رنگ ها در مغز، از آداب و سنن، رسوم و سمبل ها و مانند آن سعی می شود که احساس عمومی در 

مورد سه رنگ اوليه و سه رنگ ثانويه در طيف رنگ نور سفيد بازگو شود:
زرد: تابنده، شعاع گستر، درخشان، (طلايی: مقدس و با شکوه)، مظهر عقل، دانش و حقيقت است. زرد روشن نشان دهنده 

خيانت، بی اعتمادی، نادانی و دروغ است. رنگ طلايی سمبل نور خورشيد، سلطنت گاه آخرت است.
نارنجی: سرور انگيز، خاکی، مادی، رنگ های روستايی، طبيعت در پاييز. نمايان گر خورشيد و نور است و دارای حد اعلای 

گرمی است. قرمز نارنجی نشان دهنده شرارت و شيطنت است و قرمز ارغوانی نشانگر پاکی و صفا.
قرمز: فعال، پرشور، شهوانی، مملو از گرمای درونی، آتشين، جدی و قوی. حرارتی ذاتی داشته و علامت جهانی متلاطم، 

جنگ، شياطين و مبارزه و انقلاب است. قرمز سرخ يادآور خون، شهادت، جنگ و آتش است.
بنفش: سلطنتی، مذهبی، سايهٔ ترس، هرج و مرج، حسادت، نمايشگر بی خبری، غفلت، بی اختياری، سمبل هرج و مرج، مرگ و 

گاهی ستايش و عظمت است. بنفش آبی نشانه تنهايی و بنفش قرمز نشان خدايی و عالم روحانی است.
به  اشاره  و  است  افتادگی  و  فروتنی  ايمان،  معنی  به  يخی،  رنگ  ته  خالص،  خنک،  عميق،  کننده،  خودداری  غيرفعال،  آبی: 

فضای لايتناهی و روح است.
سبز: آرامش، رقت، دلسوزی، رحم، طبيعت در بهار و تابستان. رضايت سکون، اميد و تداعی کننده رشد و نمو است.

بايد توجه داشت که واکنش احساسی نسبت به هر رنگ در مجاورت با رنگ های ديگر و رنگ زمينه تغيير می کند و تجربيات 
مربوط به ارتباط رنگ ها که شامل واکنش هايی روانی است، ممکن است موجبات توهم بصری را فراهم آورد. پديدهٔ گول زدن چشم 

و مغز بينندهٔ بکر از ابزار مهم تأثيرگذاری بر تماشاگران تئاتر می باشد.
رنگ های گرم و رنگ های سرد: مجموعه رنگ های طبيعت به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول رنگ های گرم و گروه دوم 
رنگ های سرد، نارنجی و رنگ های نزديک و مجاور آن رنگ های گرم ناميده می شود و يادآور التهاب و حرارت خورشيد و آتش اند. آبی 

و رنگ های مجاور آن رنگ های سرد و يادآور آسمان، دريا و يخ می باشند و احساس مطبوع، خنکی را با خود همراه دارند.
گرمی و سردی رنگ روی بوم نقاشی يا روی کاغذ يا روی صحنه تئاتر بستگی به رنگ مجاور آن رنگ دارد. به طور مثال رنگ 
سبز هرگاه کنار زرد قرارگيرد رنگی است سرد و هرگاه کنار آبی واقع شود رنگی است گرم. بنفش هر گاه با قرمز همسايه باشد سرد 
است و هرگاه در کنار آبی قرار گيرد رنگی گرم جلوه می کند. رنگ زرد زينک در مجاورت رنگ زرد کادميوم روشن رنگی سرد و در 
مجاورت رنگ بنفش رنگی گرم احساس می شود. آبی لاجوردی در کنار آبی سرولين سرد و در کنار آبی تالو رنگی گرم است. سفيد 

تيتانيوم در مقايسه با سفيد زينک يک رنگ گرم است. سياه لمپ با سياه ايوری رنگی سرد است.١
کاسته  رنگ  آن  گرمی  از  شوند،  اضافه  که  رنگی  هر  به  و  هستند  کننده  خنثی  رنگ های  سياه  و  سفيد  رنگ  داشت  توجه  بايد 

١ ــ نام رنگ ها از نامگذاری کارخانه وينزور گرفته شده است.
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می شود. در تمامی طول تاريخ، هنرمندان از خواص سردی و گرمی رنگ ها برای بيان احساسات و عواطف درونی خود استفاده های 
فراوانی کرد ه اند. چنانچه هنرمند بخواهد بيانی از التهاب، هيجان، خطر، حرکت و قدرت داشته باشد از رنگ های گرم و شکل های 
قاطع برای بيان منظور خود بهره می گيرد و چنانچه بخواهد اثرش رنگی از سکون، آرامش و تقدس داشته باشد از رنگ های سرد و 

ملايم و شکل های نرم و منحنی استفاده می کند.
انتخاب رنگ به شخصيت هنرمندان و نيز موضوعی که مورد نظر است بستگی دارد و برای بيان هر انديشه ای رنگ بخصوصی 
مناسب است. به طور مثال برای بيان يک موضوع آرام، نمی توان رنگ های محرک به کار برد و نيز برای بيان موضوعی محرک و پر 

هيجان نمی توان از رنگ های سرد و آرام استفاده کرد (شکل های ١٨ــ٤ و ١٩ــ٤).

شکل ١٨ــ٤ــ  استفاده از رنگ های گرم در طراحی صحنه

شکل ١٩ــ٤ ــ  استفاده از رنگ های سرد در طراحی صحنه
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٦ ــ بافت١: نوع بافت يا جنسيت اجسام بيان کننده حالتی خاص و کيفيتی مخصوص به خود است. چوب، فلز، پارچه، 
کاغذ، مشمع، نايلون، شيشه، پلکسی گلاس، سنگ، آجر، گچ، پلاستوفوم و غيره ممکن است از بسيار خشن تا بسيار صاف و صيقلی 
روی صحنه تئاتر وجودداشته باشد، که هر يک از نظر بصری اثر های مختلفی بر بيننده دارند. در مراحل ساخت دکور در طراحی 
صحنه، آخرين مرحله قبل از رنگ ايجاد بافت است و در واقع بافت يا جنسيت قسمت قابل رؤيت و قابل لمس يک شکل يا يک حجم 

توسط تماشاگر است.
جذب، انعکاس و يا خنثی کردن نور از اهداف مهم استفاده از نوع خاصی از يک بافت است. برای نشان دادن و القاء نوع 
خاصی از يک بافت به دو طريق می توان عمل کرد: اول اين که از جنسيت واقعی استفاده کرد. به عنوان مثال: استفاده از آجر يا تخته 
و نشان دادن بافت مخصوص هر يک و يا اين که ايجاد جنسيت مثل اين که با استفاده از مصالح ديگر و رنگ به تماشاچی شکل آجر و 
تخته القاء شود. ايجاد جنسيت کاذب و القاء جنسيت واقعی به تماشاچی کاری ساده نيست و نياز به تجربه و تبحر و دانش فراوان دارد. 
بايد به اين نکته توجه داشت که نورپردازی دقيق و متناسب روی بافت به تقويت و القای هر چه بيشتر و بهتر بافت اصلی به تماشاچی 

کمک شايانی می کند (شکل های ٢٠ــ٤ الی ٢٢ــ٤ و ٢٣ــ٤ الی ٢٦ــ٤).

 Texture ــ ١

شکل  ٢٠ــ٤

شکل  ٢١ــ٤
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شکل های ٢٠ــ٤، ٢١ــ٤ و ٢٢ــ٤ــ ايجاد انواع بافت روی لته ها و روی صحنه تأثيرات متفاوتی بر انسان داشته و حس های متفاوتی ايجاد می کنند.

شکل های ٢٣ــ٤ الی ٢٦ــ٤ــ چند نوع از انواع بافت هايی که می توان برای القاء حس های متفاوت روی لته ها و لوازم صحنه ايجاد کرد.

شکل  ٢٢ــ٤

شکل  ٢٣ــ٤

شکل  ٢٦ــ٤ شکل  ٢٥ــ٤

شکل ٢٤ــ٤
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١ــ ارکان صحنه را نام ببريد. 
٢ــ انواع خط در طراحی صحنه را با ذکر معانی هريک توضيح دهيد. 

٣ــ بعُد در طراحی صحنه را بيان کنيد. 
٤ــ حرکت در طراحی صحنه را توضيح دهيد. 

٥ــ حالت های سه گانه نور را روی صحنه نام ببريد. 
٦ــ ته رنگ، ارزش رنگ و درخشندگی رنگ را توضيح دهيد. 

خود آزمايی 
فصل چهارم


